
ه ا یادداشتسرم

ی از  داوطلبان ورود به شوراهای شهر ردصلاحیت بع
ای کنونی شورای شهر تهران خبرساز شد از جمله  ا

ی طلایی« »حبی کاشانی«    بین تاییدصلاحیت شده ها نامی از »مرت
لی رضا دبیر« »حسین رضازاده« بدالحسین مختاباد« »الهه راستگو« » «

ای کنونی شورای شهر تهران دیده نمی شود باس جدیدی« ا و »
   از حدود  هزار داوطل شوراهای شهر در کشور تنها  نفر

ارت رد صلاحیت شدند ت های اجرایی و ن از سوی هی

خط خورده هاى شورا

یوعده ها توخال روندان مساوی امن م ایمنی ش بــا اعــلام رســم نامزدهــا تبلیغــات انتخابات 
ریاست جمهور آغاز شد. انتظار م رود که از گذشته 
درس بگیریم و سخنان و شعارها غیرواقع سر ندهیم؛ 
رسیدن به قدرت خیل ســاده تر از انجام قول ها داده 
شــده برا آن است. ضرب المثل اســت که م گوید، 
به ســر نیزه م توان تکیه کرد ولــ رو آن نم توان 
نشست. حالا قضیه شــعارها انتخابات یک از آقایان 
نامزدهاست که شبیه ســرنیزه عمل می کند و تعجب 
همه را برانگیخته است. و در روز ثبت نام اعلام کرد که 
درآمد کشور را در طول چهار  سال دو برابر و نیم م کند. 
نیاز به  همه کســان که قدر با عدد و رقم آشنا بودند 
آشــنای خیل زیاد هم ندارد از این اظهارنظر تعجب 
و آن را نقد و حت چنیــن بیان را تحقیر کردند. گوی 
که گوینده آن درک درســت از آمار و ارقام و قول و قرار 
ندارد. به همین دلیل بسیار گمان کردند که این یک 
اشــتباه لپ بوده و تصحیح خواهد شد یا حداقل اینکه 
پس از این تکرار نخواهد شد. ول با کمال تعجب شاهد 
بودیم که و دوباره و با شدت هر چه تمام تر این قول را 
تکرار کرد و گفت: وقتی فردی با بیش از سی سال سابقه 
مدیریت اجرایی که به همه تعهداتی که داده پایبند بوده، 
با قاطعیــت اعلام می کند که بعد از چهار  ســال درآمد 
کشــور را دو برابر و نیم می کند یا  میلیون شغل ایجاد 
خواهد کرد، مطمئنا سال ها مطالعه و برنامه ریزی و سابقه 
مدیریتی پشت این حرف وجود دارد. یکی از برنامه های 
ما در دولت آینده این اســت که ضمــن برنامه محرک 
اقتصادی بــرای خروج از رکود، قیمت اقلام اساســی و 
کالاهای مصرفی و مورد نیاز مردم را بشدت کنترل کنیم.  
خبرنگاری می پرسد: یکی دیگر از انتقاداتی که نزدیکان 
دولت به برنامه شما کرده اند، بحث دو و نیم برابر کردن 
درآمدهای کشور است که آن را امری غیرممکن عنوان 

کرده اند. پاس شما برای این انتقادات چیست؟
وی جواب می دهد: اولا برخی افرادی که در این موضوع 
اظهار نظر کردند، متوجه نشدند مقصود اصلی چیست 
و بر پایه برداشت اشــتباه خودشان شروع کردند به نقد 
و این که چنین افزایشی امکان پذیر نیست. ثانیا اگر قرار 
باشد که همین روندها ادامه پیدا کنند و چهار سال دیگر 
هم با همین نحوه مدیریت سروکار داشته باشیم، معلوم 
است که چنین برنامه ای غیرممکن است. مطمئن باشید 
اگر نمی توانستم این کار را بکنم اصلا نامزد نمی شدم.« 
اکنون معلوم شده است که حت اگر اشتباه لپ هم بوده، 
مسکوت گذاشتن یا عقب نشین از آن را به صلاح خود 
ندانسته  و به صورت ب سابقه ا بر یک امر خیال اصرار 
کرده اســت. اول از همه انتظار م رود که ایشان مشاور 
اقتصاد خــود را معرف کند تا جامعــه بداند آیا بیان 
چنین قول براساس نظرات کارشناس است یا همین 
هن رسیده و گفته شده است؟ اینکه  طور چیز به 
بگوید من قول را که نتوانم انجام بدهم نم گویم، کاف 
نیست، چرا که مردم عقل دارند و م توانند میان قول ها 
ممکن و ناممکن تفکیک قایل شوند. دو برابر و نیم شدن 
درآمد کشور در طول چهار  سال غیرممکن است. حت 
اگر قیمت نفت صد دلار شــود، حت اگر هیچ اختلاف 
با جهان خارج نداشته باشیم و همه مبادلات از مجار 

عاد انجام شود، حت اگر افراد لایق و کارآمد مصدر 
امور قرار گیرند، حت اگر هیچ اختلاف سیاس داخل 
نباشد و... با فرض وجود همه اینها باز هم چنین رشد 
ممکن نیست؛ چون در تاری تجربه نشده و غیرممکن 

است؛ چرا؟
ـ فرض کنیــد که در جامعه ما ســالانه  واحد 
تولید م شــود اگر بخواهیم پس از چهار سال به  
واحد برسد، ســالانه باید حدود 6 درصد رشد داشته 
باشیم؛ یعن اگر امسال  واحد تولید م کنیم،  سال 
بعد 6 واحد و  ســال بعد از آن  واحد و  سال سوم 
 واحد و  سال آخر  واحد تولید کنیم. برا آن که 
تولید افزایش یابد دو راه وجــود دارد یا بهره ور نیرو 
کار باید زیاد شــود که در ادامه به آن پرداخته م شود و 
یا آن که سرمایه گذار شــود. برا افزایش یک واحد 
تولید در ســال، حدود  واحد سرمایه گذار باید شود 
تقریب است بعضا در ایران بسیار هم بیشتر م شود 
پس برا افزایش تولید 6 درصد در  سال باید  درصد 
از تولید کل کشور سرمایه گذار شود. یعن مردم باید 
از گرسنگ بمیرند و دولت هم بودجه اش به سمت صفر 
میل کند تا این سرمایه گذاری محقق شود. البته یک راه 
وجود دارد که از خارج سرمایه گذار شود. اگر الان تولید 
کشــور حدود  میلیارد دلار در  سال باشد، حداقل 
سالانه  میلیارد دلار سرمایه گذاری برا رسیدن به 
چنین رشدی نیازمندیم. با این وضع موفق ترین دولت 
شــاید بتواند پس از بهبود روابط خارج فقط یک دهم 
این مبلغ را وارد کشور کند. هر چند اگر گوینده این وعده 
رئیس جمهوری شــود، هیچ پول نم تواند وارد کشور 

کند.
ـ اگر از طریق افزایش بهره ور بخواهیم اقدام کنیم، 
وضع چگونه است؟ الان حدود  میلیون شاغل داریم. 
اگر بهره ور هیچ تغییر نکند، با دو و نیم برابر شــدن 
درآمد کشــور، باید  نفر شاغل شوند، یعن در چهار 
 سال  میلیون شغل جدید درست شود که غیرممکن 
است. این آقا نامزد فقط قول ایجاد  میلیون شغل را 
داده که آن نیز تقریبا از محالات است. ول فرض محال 
کنیم که  میلیون شغل ایجاد شد و کل مشاغل به  
میلیون رســید. در این صورت بهره ور نیرو کار باید 
در این چهار سال حدود  درصد افزایش پیدا کنند 
تا آن هدف محقق شــود! بهره ور این نیرو در  سال 
شهردار چقدر افزایش یافته؟! قطعا کاهش یافته است. 
در این سال ها پرسنل شهردار تهران رشد زیادی داشته 
و نیروها غیرمتخص و کم بهره به بدنه آن تزریق شده 
است. کاف است یک مراجعه به ادارات شهردار داشته 
باشید تا اهمیت این پایین بودن بهره ور را متوجه شوید.

دادن چنین وعده ا از حیث امکان اجرای بودن آن 
مثل این است که گفته شود قول م دهیم یک مرد  
ســاله که پا آن هم عیب دارد و نم تواند درست راه 
برود را با آموزش و تمرین به بهترین دونده دو استقامت 
جهان تبدیل کنیم! این وعده توخال از وعده ها توخال 
احمد نژاد غیرعمل تر است و نشان م دهد که درک 
دقیق از موضوعات اقتصاد نزد گوینده وجود ندارد، در 

حال  که مشکل مردم اقتصاد است.

مدی ی ا
ا ان نا س ر نا کار

یت ی ا ا ر ن ی

به بهانه انتشــار گزارش ملی بررســی حادثه 
ســاختمان پلاســکو، تذکار این تراژدی فاجعه 
غم انگیز تــا از آن به عنــوان درس عبرتی برای 
پیشگیری از حواد احتمالی آتی بهره برداری 

کنیم. 
ســوانح طبیعی اخیــر ازجمله ســیل زدگی 
ربایجان شرقی و  دربرخی مناطق روســتایی آ
درگذشــته، حواد دیگری نظیــر برخورد دو 
قطار »ســمنان به مشــهد« به قطار »تبریز به 
مشــهد« که درهمان ریل متوقف بود که درپی 
آن، چهار واگــن از ریل خارج و پنــج واگن نیز 
دچارحریق شــدند؛ حواد بی شمار جاده ای و 
ســوانح رانندگی به  دلیل فقر استانداردســازی 
درکشــور، همچنین ســوانح طبیعــی که طی 
ســالیان دور و نزدیــک به آن دچار شــده ایم؛ 
ازجمله زلزله های بم و منجیل که همگی منجر 
به تلفات و خسارت های فراوان مادی و معنوی- 
بــه وجود آمدن آســیب های اجتماعی ناشــی 
از آنهــا- همه و همه زنگ خطــری جدی برای 
جامعه و کشور ماســت. در واقع فداشدن جان 
شــمار زیادی از هم میهنانمان و تداوم این وضع 
نامطلوب و غیرقابل قبول، محصول بی تدبیری و 

بی برنامگی هاست.
دیربازی اســت که باید زمان آن فرا رســیده 
باشد تا ســندی رســمی و ملی به عنوان نسخه 
ایمنی کشــور دربرابر ســوانح طبیعی، ازهمه 
مهمتر، موضوع پراهمیت زلزله خیزی شهرهای 

ما، تهیه و به رســمیت شمرده شود و به پشتوانه 
آن در ردیف بودجــه ای برنامه های بلندمدت و 
کوتاه مدت کشــور قرار بگیرد. چه این موضوع 
که مســتقیما متوجه نهادهــای حکمرانی اعم 
ازمجریان و قانونگذاران است، سبب شود، مسأله 
مواجهه ما با ســوانح طبیعی با تغییر نگرش ها و 
رویکردها، از وضع مدیریت بحران محور به وضع 
مدیریت ریســک محور و پیشگیری محور تغییر 

یابد.
ایمنی شهروندان مساوی با امنیت ملی کشور 
است. حفاظت از جان و مال آنان درمواجه شدن 
با خطــرات بالقوه زیســت محیطی، شــهری 
و حمل ونقــل جــاده ای، ریلی و هوایــی و... و 
همچنیــن مقابله بــا تهدیدات جانــی و مالی 
آنــان در برابر زلزله و ســوانح طبیعی، باید جزو 
مهمترین مقــولات امنیت ملی مملکت ما تلقی 

شود.
ایمنی حق شــهروندی اســت و امری است 
مان با عزم راس مردمی و حاکمیتی؛  محتاج تو
که پرسش اساسی آنجاست که مردم ما چگونه 
لفه های ایمنی و اســتانداردها را بشناســند  م
تا بتواننــد مطالبه گــری کنند. از این روســت 
که رســالت رســانه ها به ویژه رادیو و تلویزیون 
در آگاهی بخشــی و پاســخگویی به کنجکاوی 
مردم، آن هم درمواقع آرام و خــارج ازبحران و 
به طور پیوســته، با مراجعه بــه متخصصان امر، 
جهت افزایــش فرهنگ عمومــی به طور جدی 

خودنمایی می کند.
به باور نگارنده، این دست مطالبه گری ها، جز 
با پیگیری مــداوم و به فراموشی نســپردن آن، 

حاصل نخواهد شد.
 به طور خاص دراین مورد، بلاشک باید با اقدام 

به تأسیس و تشــکیل کارگروه های مهندسی، 
کارشناســی و حقوقی و با ایجــاد کمپین ها و 
حرکت های نمادین ازسوی خود مردم، به منصه 
ظهور و عملیاتی رساندن این مهم را، به نهادهای 

مسئول نظام تحمیل کنند.
کلام آخر این که پیشینه و پاسخگویی و نحوه 
مواجهه ما با بحران تنها یک ساختمان پلاسکو، 
نشــان دهنده تمام ظرفیــت و خیرالموجودین 
ما بود کــه خوب نبود. ســامانه مدیریت بحران 
درکشور ما فرسوده و درحالت توقف یا درمسیر 
اشتباه قرار گرفته است. مباحث مدیریت بحران 
و مدیریــت خبر و گــزارش بحــران، مدیریت 
اســترس، مدیریت آواربرداری، مدیریت واحد 
و یکپارچه ســازی المان هــای مرتبط درحین 
امدادونجات و پرهیزدادن از ناسازگاری و تنازع 
بین ســازمانی، ایجاد و در دسترس قرارداشتن 
بهنگام بانک اطلاعات مکانــی و قس علی  هذا... 
اینها همه ضرورت های محتوم پرداختن به موقع 
و سیســتماتیک به موضوع جهت ساماندهی و 
سازماندهی درست منابع جهت تحقق و تسلط 

در زمان های مورد نیاز است.
براســاس  بایــد  مــا  مدیــران  چیدمــان 
شایسته ســالاری باشــد تا در کمــال آرامش 
و بــا پرهیــز از رفتارهای احساســی، دفعت و 
، قبل از فــوت وقت برنامه ریزی های  دفع الوقت
محوری و اساسی انجام شده باشد یا انجام بشود 
تا تصمیمات درســت و از قبل پیش بینی شــده 
بتواند درحین امدادونجات، فقط فرصت بروز و 

ظهور بیابد. 
به امید روزی که امنیت شــهروندان درسایه 
اســتقرار ایمنی به دســتان کارآمــد مدیران 

باکفایت و متخص حاصل آید.
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ا هرش دن
کارخانه ت می گردند!

وزیر صنعت از بازی سیاسی و تحری واقعیت کارخانه های تعطیل شده انتقاد کرد

   می خواهند دستاورد دولت را با تحری واقعیت زیر سوال ببرند

   صفحه 

یسی قالیبا و میرسلیم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری  نگاهی به فعالیت های انتخاباتی ر

اد سپرد با جلیلی دیدار کرد ولیت ستاد را به وزرای احمدی ن شته پس از آن که مس یسی روز گ   ر

ستاد دس راستی
    صفحه

شهادت حضرت امام موسى کاظم (ع) تسلیت باد20صفحه  |  500 تومان

/  - پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:

شهرونگ

    صفحه 

شرلوک هولمز
به ایران می آید!
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شهر فرنگ

تماشاخانه

 شرلوک هولمز
به ایران می آید!

فرهنگستان زبان معادل فارسی »رجل سیاسی« را مشخص کرد

    شورای نگهبان از این پیشنهاد استقبال کرد و به خبرنگار شهرونگ گفت:

اصلا این طوری تشخیص صلاحیت هم راحت تره

    خبرنگار شهرونگ: آقای فرهنگستان این واژه را ما ساختیم و شوخی است

لطفا فحش ندهید

#زنان_فارسی_را_پاس_بداریم #و_غیرفارسی_را_هم   #شهرونگ

    شرلوک هولمز به خبرنگار شهرونگ گفت: برای پیدا کردن کسی که این مشکل 

را به وجود آورده باید سوابق کاندیداها را بررسی کنیم. یک ضرب المثل شرقی 

می گوید: مناظره گَزیده از پخش  زنده و مُرده می ترسه

سپس ذره بینش را بیرون آورد و اسم کاندیداها را توی گوگل جست وجو کرد

# مناظره_به_پا_شود_چه_کسی_کله پا_می شود؟   #شهرونگ

كوچه دوم

داود صفری|   کارتونیست | 

كوچه سوم

كوچه اول

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره صد و هفتاد و پنجم

telegram.me/Shahrvang :نشانی کانال تلگرام شهرونگ

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ

گمشده ها

مناظره دوم... وعده 
 برگزاری کنسرت
در یکی از ستادها

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com
shahraam_shahidi@yahoo.com

مجری: بعد ازبرگــزاری موفقیت آمیز 

نخستین مناظره و بازخوردهای خوب آن 

درجامعه تصمیم گرفتیم مناظره های بعدی 

را هم تندتند برگزار کنیم. درمناظره امروز من 

سوالی طرح می کنم و همگی دوستان تک 

به تک نظرشان را درمورد آن موضوع بیان 
می کنند. موافقید؟ 
هر 6 کاندیدا: بله!

مجری: خب. ســوال اول. به نظر شــما 

کدام شغل جزو مشاغل پرخطر محسوب 

می شود و برای بهبود وضع کاری آن شغل 
چه برنامه ای دارید؟ 

روحانی: به نظر من ریاســت جمهوری 

خودش پرخطر ترین شــغل دراین کشور 

است. یعنی شما کافی است فقط به سرنوشت 

سه رئیس جمهوری قبل از من دقت کنید. 

می بینید کار من چقدر کار ریسکی ای است. 

متاسفانه من دراین خصوص کاری از دستم 

برنمیاد جز این که بنشــینم به سرنوشت و 
آینده محتوم خودم فکر کنم. 

رئیسی: من تا حالا به شغل و کار اجرایی 

فکر نکرده بودم. اینم حرفیه ها. من گفته بودم 

تو شعارهام شغل درست می کنم اما شغل 

پرخطر تو برنامه هام نبود انگار. من اگه ممکنه 

درمناظره بعدی به این سوال جواب میدم.

قالیباف: خیلی عجیبه چون به نظر من هم 

همان جوابی که جناب روحانی گفت، درسته 

و این امکان نداره که من با ایشون موافق باشم. 

برای پرستیژم بده اصلا. حالا شده دیگه. فقط 

من این نکته را اضافه می کنم که برای کاهش 

خطر این شغل برنامه ای مردمی دارم و آن هم 

این است که خودم به جای دیگران جانفشانی 

می کنم. میلــه داغ را می گیرم و داخل گود 

می شوم و سختی و مرارت رئیس جمهوری 

را به جان می خرم که مــردم ناغافل دراین 

آتش نســوزند. در واقع خودم را ققنوس وار 
فدا می کنم.

میرسلیم: بمیرم الهی. من با تجربه ویژه در 

امر نجات غریقی و امور وابسته و پیوسته فکر 

می کنم. زیرآبی رفتن خیلی شغل سخت و 

جانفرسایی است. باید تسهیلاتی فراهم کرد. 

عزیزانی که زیرآبی می روند، بدون ترس به 
سطح آب برگردند. 

جهانگیری: فعلا کسی به جناب روحانی 

حرفی نزده که من مجبور به پاسخگویی بشم. 

من هم درمناظره بعدی عرض می کنم.

هاشمی طبا: من هنوز فکر می کنم اشتباه 

شده و من در انتخابات شوراها ثبت نام کرده 

بودم. باور کنید جواب های من هم مربوط به 
سوالات شوراهاست. 

مجری: نظر شما درمورد برگزاری کنسرت 
چیست؟ 

رئیســی: بنده یک پدر خانمی دارم که 

مجبورم نظر ایشــان درمــورد برگزاری 

کنسرت درمشهد را درسراسر کشور اجرایی 

کنم. ریاست جمهوری جای خودش اما ما را 
با پدرخانم دعوا نیندازید بالاغیرتا.

هاشمی طبا: تا وقتی که درتهران سالن 

مناسب نسازیم... ببخشید من هنوز تو تهران 

موندم. تا وقتی سالن مناسب درکشور ساخته 

نشود، باید جلوی کنسرت ها را بگیریم.

جهانگیری: خیلی هم خوب اســت. من 

صدبار به این وزیر ارشاد گفتم مرا با خودش 
ببرد اما مدام جواد ظریف را می برد. 

میرسلیم: اگر تماشاچی ها دو انگشتی 

دست بزنند، مشــکلی نداره اما در غیراین 

صورت باید همه کنسرت ها لغو بشوند.

قالیباف: بستگی داره به زمان اجرا. نزدیک 

انتخابات باشه بگو تو ستاد من برگزار بشه. بعد 

از انتخابات باشه، اصلا برگزار نشه. تابع زمان و 
مکان باید باشه.

روحانی: کلید کنســرت تــو جیب من 

هســت اما قفلش نه. با کلیدی که تو جیب 

منه، دربعضی ســالن ها باز میشه اما کلید 

برخی ســالن ها دربرخی شهرستان ها تو 

جیب من نیست. قفلشــم که بقیه زدن. از 
خودشون بپرسین.

 ها
�

كلن�

علی رمضان
طنزنویس
aliramzanpur@gmail.com

آقای فکور، معلم علوم  و آزمایشگاهمان بود. 

استخوانی و کشــیده با موهای پرَکلاغی. یک 

روپوش  هزار رنگ هم داشــت که آن قدر نتایج 

آزمایش رویــش ریخته بود، دیگــر چیزی از 

سفیدی اش به چشــم نمی آمد. خنده از لبش 

نمی افتاد. بــه هر بهانه ای می گفــت: خنده بر 

هر درد بی درمان،  دواســت و بعد هم خودش 

غش غش می خندیــد. فرقــی نمی کرد زنگ 

اول باشد یا آخر، همیشــه پرانرژی و سرحال 

بود. مثــل نــوار ضبط شــده درس را از حفظ 

می گفت. کلمات را جویــده جویده می گفت 

و با دســت و پایش جمــلات را کامل می کرد. 

موقع حرف زدن، همزمــان روی هوا محتوای 

صحبت هایش را می کشید و وقتی می خواست 

حرف را عوض کند، شــکل های فرضی قبلی را 

درهوا پاک می کرد. تندتنــد فرمول ها را روی 

تخته می کشید، مواد را روی هم می ریخت و از 

تماشای واکنش ها دیوانه می شد. بعضی وقت ها 

چند دقیقــه قفل می کــرد روی قل قل و بخار 

جادویی که از سر ظرف بیرون می ریخت. بعد 

ناگهان از آن حال بیــرون می آمد و یک جوک 

تعریف می کرد. جوک هایش یک چیز خنده دار 

داشت که ما نمی فهمیدیم. خودش اما در بند 

خندیدن ما نبود و ریســه می رفت. همین که 

جوکش تمام می شــد، آن قدر می خندید که 

ضعف می کــرد. وقت هایی کــه قهقهه می زد، 

چشــم های شهلایش تنگ می شــد و پوست 
نقره ای اش کش می آمد.

عاشــق آزمایشــگاهش بود. هیچ وقت دفتر 

معلم ها نمی رفت. مستقیم از آزمایشگاه می آمد 

سر کلاس و به محض تمام شدن کلاس، دوباره 

برمی گشت آزمایشــگاه. درظلمات زیرزمین، 

آزمایشگاه آقای فکور مثل یک باغ سرسبز بود. 

از زمین تا سقف پر بود از گلدان هایی که خودش 

می کاشت و رویشان تحقیق علمی می کرد. فقط 

حیف که هوایش گرفته بــود و همین که وارد 

آزمایشگاه می شــدیم، چرتمان می گرفت. دم 

گرم گلخانه و آرامش بهشــتی که داشت، تمام 

کلاس را در هپروت فرو می برد. تنها کلاسی بود 

که برای تمام شدنش لحظه شماری نمی کردیم. 

هیچ کس متوجه گذر زمان نمی شد. آزمایشگاه 

مثل سرزمین عجایب بود. به محض گذشتن از 

در، همه چیز فرق می کــرد. محبت و مهربانی 

آقای فکور ما را هم با همدیگر مهربان تر می کرد. 

دیگر کسی با کســی دعوا نمی کرد. همه فقط 
لبخند می زدند.

آقای فکور دســت به خیر هم بــود. به خرج 

خودش یک هواکش بزرگ برای آزمایشــگاه 

خرید تا دود واکنش ها کسی را مسموم نکند، با 

این حال باز هم بخارهای رنگی از هوا نمی رفت. 

زنگ تفریح ها یا وقت هایی که کلاســی در کار 

نبود، اوضاع از این هم بدتر می شد. مه غلیظی 

همه  جا را می پوشاند و چشم، چشم را نمی دید. 

با این وضع، باز هم آقای فکور درمیانه دود و مه، 

مشغول کار برای پیشبرد علم بود.

همیــن  کار و تلاش زیاد هم باعث می شــد 

که آقای فکور با اختــلاف، ثروتمندترین معلم 

مدرسه باشد. آقای فکور برای همه ما، قهرمان 

علم بهتــر از ثروت بــود. مردی که همیشــه 

می گفت، اگر علم داشــته باشــی و درمسیر 

درستی از آن استفاده کنی، حتما به ثروت هم 
می رسی.

خودش  ســال اول با پیکان جوانــان آمد و 

هر سال بهتر از پارسال شد. آن قدر بهتر که  سال 

آخر، وقتی من داشتم برای همیشه از آن مدرسه 

می رفتم، یک بی ام و دو هزار نو، خریده بود.

 فکــور آن پاییــن، گوشــه زیرزمین، یک 

کارخانه کوچک خوشحال سازی برای خودش 

راه انداختــه بود و تمام این ســال ها داشــت 

شادی هایش را بین بچه ها تقسیم می کرد.  

اینهــا را اما هیچ کس نفهمیــد. نه ناظم مان 

آقای فراهانی که تمــام وقت درگیر مو، ناخن و 

وضع رخت ولباس ما بود و نه باقی کادر مدرسه 

و معلم ها که بحث شان هیچ وقت از اطلاعیه های 
تعاونی اداره فراتر نمی رفت.

خاطــرات کســب وکار پنهان آقــای فکور 

را، ســال ها بعــد همکلاســی های معتــادم 

تعریف کردنــد. همــان مشــتری های مرد 
خوش حالی فروش.

| جواد غذایی| بابای سعید کم مانده بود پاشنه در را از جایش دربیاورد. 

ما این طرف درمنتظر بودیم که اگر بابای ســعید موفق شد وارد بشود، اول 

مامان با تابه بزند توی ســرش، بابا جفت پا برود تو شــکمش و من از پشت 

دست هایش را ببندم. داخل نامه ردصلاحیت سعید که منتشر کرده بودم، 

علت های مهم زیادی مطرح شــده بود، مثلا چند  ســال پدرش قاچاقچی 

سوزن ته گرد بوده. ظرف ســه روز بررسی صلاحیت، همه جیک و پوکشان 

درآمده بود. مخصوصا روی پدرش خیلی تمرکز کرده بودند. مادر ســعید 

بعد از دیدن نامه روی دیــوار آن هم با مهر و امضای عالی ترین نهاد مملکت 

قهر کرده بود. معلوم شد طی سفرهای خارجه برای آوردن سوزن ته گرد دو 

تا پسر با نژاد ایرانی-گرجســتانی به جمعیت کره زمین اضافه کرده است. 

فهمیدم تأیید صلاحیت الکی الکی هم نیســت. آدمی که پدرش ســوزن 

ته گرد و چهار تا خلاف ریز را نتواند پنهان کند، معلوم است صلاحیت ندارد. 

ازقدیم می گویند؛ گنجشک چیه رئیس جمهورش چی باشه. 

| علی اکبر محمدخانی| چند شــب پیــش من و خانومم توی خونه به شــکل 

مشمئزکننده ای تنها بودیم که یهو دزد اومد، ما هم از ترس سریع رفتیم زیر پتوی گلبافت. 

حالا توی اون وضعیت، خانومم گیر داده بود؛ »من کاهو می خوام«. من گفتم: »آخه نصف 

شبی، زیر پتو، دزد تا دندان مسلح بالای سرمون، کاهو از کجا بیارم؟« خانومم گفت: »آخه 

هروقت اسِترچ می گیرم، باید کاهو سِکنجبین بخورم وگرنه جیغ می زنم.« من گفتم: 

»منظورت اسِترسه دیگه؟« گفت: »حالا هرچی، یالا من کاهو می خوام«. هیچی، مجبورم 

کرد سینه خیز برِم از توی آشپزخونه براش کاهو سکنجبین بیارم. بعدم با اولین گازی که از 

کاهو برداشت، چنان صدای خِرچی بلند شد که دزده فهمید و اومد پتو رو از روی سرمون 

کشید وگفت: »توی این وضع مشمئزکننده، با همدیگه چه نسبتی دارید؟« ما گفتیم: 

»ببخشید، خودت با ما چه نسبتی داری؟« دزده کارت شناسایی  درآورد و گفت: »من 

دزدم«. ما گفتیم: »خب ما هم زن و شوهریم« دزده گفت: »از کجا بدونم و اینا؟« هیچی 

دیگه چاره ای نبود، مجبور شدیم یه پنجاهی بذاریم کف دست دزده، تا بی خیال ماجرا 

بشه. می خوام بگم مدارک شناسایی تون همیشه همراهتون باشه. لازم می شه بالاخره.

جابجایی

امروز بگویم به شــما حرف حماسی

انگار کسی نیست در ایران سرجایش

دکتــر پی بــازار طلا و مــس و آهن

وقتی که تتلو بشــود فلســفه پرداز

فعال سیاسی شــده درحاشیه رانده

باید بشــود فکر به این وضع اسفناک 

ای کاش نبندند به من انگ سیاسی

لازم شــده بر آن بشــود نقد اساسی

تاجر شده اسپاااانســر فجر سپاسی

باید که بگویند هنرمند به ساســی

خواننده سابق شــده فعال سیاسی

تا بلکه بیابیم از ایــن حال، خلاصی!

| ارمغان زمان فشمی| 

 سبیل سیاسی
جایگزین رجل سیاسی شد!

مرد خوش  حالی فروش

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ
shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ
shahrvang@shahrvand-newspaper.ir

|    کیوان زرگري  |   کارتونیست |
keyvanzargari@yahoo.com

زمانصفحهبندی:19/00- 18/30
شروعصفحهبندی:

پایانصفحهبندی:

ستاد انتخابات برای پیدا کردن مشکل پخش زنده مناظره ها
 

از شرلوک هولمز کمک می گیرد

نگاه
ن و آقازاده ها  و ور برخی از مس آیا ح

در لیست شوراها مفید است؟

ازادگی له آ مس

   صفحه 

غلامرضا حیدری: شایسته 
ری حر اول را می زند سا

ان زاده : شورای شهر  بدا رم
نسبت خانوادگی را نادیده بگیرد

محمود صادقی: انتساب 
خانوادگی نباید موج رانت شود

یق مهدی تندگویان: افراد 
در بین آقازاده ها وجود دارد

وحشت از ظهور پوپولیسم
ی ها بیشترین شانس پیروزی را دارند ر سن ل ماکرون« نامزد مستقل با  درصد و »مارین لوپن« نامزد راست افراطی با  درصد در ن    »امانو

    صفحه

روایت نو

ر گرایی   بررسی پدیده م
در جامعه ایران معاصر در گفت و گو با 

دکتر حسین راغفر

تاجران و صنعت گران 
یک رویارویی تاریخی

   صفحه 

دکتر حسین راغفر

A
P :

س
عک

  

ی  می روند مرد فرانسه امروز به پای صندو های ر

شهروند| در نخستین ســاعات از بامــداد دیروز، نتیجه 
تأیید صلاحیت کاندیداهای شورای اسلامی شهر و روستا 
ازطریق پیامکی به این افراد اطلاع رسانی شد، ولی بعضی 
از نامزدها و اعضای کنونی شوراهای شهر و روستا همچنان 
در انتظار پیامک تأیید خود هســتند. اگرچه براســاس 
اطلاعات منتشرشده، صلاحیت  درصد بالایی ازمتقاضیان 
این انتخابات ازسوی »هیأت های اجرایی و نظارت« تأیید 
شده اما بر اساس خبرهای غیررسمی، درشهرهای بزرگ 
و پایتخت ایران، صلاحیت تعدادی ازچهره های شاخ و 
اعضای سابق شوراها، تاکنون تأیید نشده و همین موضوع 
اعتراض بی سابقه ای را ازطرف جریان سیاسی اصولگرا به 

همراه داشــته اســت. درحوزه انتخابی تهران، شهر ری و 
نفر ازســوی  تجریش، از حدود  هزار داوطلب، تنها 
هیــأت اجرایی و نظــارت احراز صلاحیت نشــده اند که 
به گزارش ایسنا دربین تأیید صلاحیت شــده ها نامی از 
تعدادی از اعضای فعلی شورای شهر تهران که جزو حامیان 
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران شناخته می شوند مانند 
»مرتضی طلایی«، »حبیب کاشــانی«، »الهه راستگو«، 
»علی رضا دبیر«، »حسین رضازاده« و »عباس جدیدی« 
اعضای کنونی شورای شهر تهران دیده نمی شود. بر اساس 
شنیده ها البته »عبدالحسین مختاباد«، عضو اصلاح طلب 
شورا هم هنوز پیامک تایید صلاحیت دریافت نکرده است... 


